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28 و  7 منطقــه  محلــه  را  آ شــهر
1 4 0 1 ن  بــا آ  2 4 | سه شــنبه 
4 9 6 محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

نجمـه‌موسـوی‌زاده| تازه بـاران قطع شـده اسـت و خورشـید با نـور کم رنگـش می خواهـد هـوا را آفتابی 

جلـوه دهـد. در میان بوی نـم زمین باران خـورده به یک باره بوی بسـیار بد و مشـمئزکننده ای به مشـام 

می رسـد.   بـو آ ن قـدر نامطبـوع اسـت کـه مجـال ایسـتادن را نمی دهد، ایـن در صورتی اسـت که کسـبه 

بـه کار خـود مشـغول هسـتند و خانه های مسـکونی زیـادی در هـان نزدیکـی دیده می شـوند.  حذف  

ایـن بـوی نامطبـوع تقاضـای اهالـی  کوچـه شـهید اصلانـی35 و 37 اسـت که بـه گفتـه خودشـان بارها 

آن را مطـرح کرده اند.

 QکثیفQآبQداخلQازQآموزانQدانشQعبور
کلاه بافتنی را تا روی گوش هایش کشـیده و دسـتانش را روی گاز پیک نیکی که در مغازه روشـن کرده 

اسـت گـرم می کنـد. تـا اشـاره کوچکی بـه بوی بـد خیابـان می کنیـم، انـگار سرمـای هـوا را فراموش 

می کنـد و بلافاصله برای نشـان دادن مشکلشـان به بیـرون مغازه می آیـد. همراه او بـه ورودی کوچه 

شـهید اصلانـی35 می رویـم، با وجـودی که حدود نیم سـاعتی از قطع شـدن بـاران می گـذرد، آب از 

داخـل دریچـه فاضـلاب بیرون می آیـد و داخل جـوی مقابلـش می ریزد.

همان طـور کـه در حـال وراندازکردن مشـکل هسـتیم؛ حسـن سـلیمانی، کاسـب کوچه، افـکار ما را 

درهم می شـکند و می گویـد: هنـوز بـاران آن چنانـی نیامـده کـه ایـن حجـم آب داخـل جـوی جمـع 

شـده اسـت، زمانـی کـه بـارش بـاران زیـاد اسـت ایـن آب تـا سـطح خیابـان  بـالا می آیـد  و رفت وآمد را 

سـخت می کنـد.

او ادامـه می دهـد: چندیـن بار به چشـم دیـده ام که بچه  های مدرسـه  پایشـان را در همیـن آب کثیف 

گذاشـته اند تـا وارد این کوچه بن بسـت شـوند و بـه خانه هایشـان بروند.

علـی زمـردی یکـی دیگـر از کسـبه کـه بـه ما ملحـق شـده اسـت، ادامه حـرف همسـایه قدیمـی خود 

را می گیـرد و توضیـح می دهـد: بـوی بـدی کـه می فهمیـد به خاطـر همیـن کانـال روبازی اسـت که 

به وسـیله دریچه سـطحی پوشـانده شـده اسـت تازه الان که بـاران باریده میـزان بو کمتر اسـت، اگر 

تابسـتان بیاییـد متوجـه می شـوید کـه نمی توانیـم نفس بکشـیم.

 QهاQموشQجولانQبرایQفرصتی
از مـا می خواهـد تـا سری بـه ورودی کوچه شـهید اصلانی37 نیـز بزنیم. دو لولـه در کنار هم قـرار دارد 

کـه یکـی از آن هـا مقـداری آب راکـد را به سـطح خیابان منتقـل می کند. گفته هایش درسـت اسـت 

و در ایـن کوچـه بـوی بد فاضلاب بیشـتر به مشـام می رسـد. حرف هایـش را دربـاره بوی زننـده ادامه 

می دهـد کـه گوش هـای مـوش خاکسـتری رنگی را در لولـه آب مسدودشـده می بینیم.

مـوش کـه انـگار بهتریـن زمـان را بـرای خارج شـدن انتخـاب کـرده اسـت، جلـو چشـمان هـر دو مـا 

ظاهـر می شـود و زمـردی با گلایـه می گوید: ایـن هم یکـی دیگر از مشـکلات وجود ایـن دریچه های 

به ظاهـر فاضلاب اسـت.

محمـود پیونـدی کـه سـاکن کوچه اسـت هـم از ورود موش هـا به داخـل خانه گلایه دارد؛ «سـه سـال 

اسـت سـاکن ایـن کوچه شـده ام ولـی در همین مـدت کوتـاه دوبـار تله موش گذاشـته ام.»

 QمکانیزهQوشویQشست
رئیس اداره خدمات شـهری شـهرداری منطقه7 با اشـاره بـه اینکه یکی از اقدامات ما شست وشـوی 

کانال هـا بـرای بازشـدن مسـیر اسـت، توضیح می دهـد: گاهـی بقایـای زباله هـای شـهروندان در 

مسـیر کانال سـبب ایجاد بـوی نامطبوع و مشـمئزکننده ای می شـود.

وحیـد زارعـی ادامـه می دهـد: بـا توجـه بـه گلایـه شـهروندان در هفتـه  آینـده کانال شـویی بـه طـور 

مکانیـزه انجام می شـود تا اگر لوله های فاضلاب مسـدود شـده اند با فشـار آب باز شـوند. در صورتی 

کـه بعـد از شست وشـو بـاز هم بـوی نامطبـوع وجود داشـت باید بـرای اصـلاح کانال اقدام شـود.

وی با بیان اینکه در تمام منطقه از طریق گذاشـن سـموم با موش ها مبارزه می شود یادآور می شود: 

بـرای مبـارزه با ایـن حیوانات مـوذی نیازمند همراهـی شـهروندان از طریق به موقع گذاشـن زباله 

و نریخن آن به داخل فاضلاب شـهری هسـتیم. 

صفائی|کمـر از پنـج مـاه از بازگشـایی اراضی ارتـش می گذرد. معابر ایجادشـده موجب تسـهیل 

در عبور و مرور شـهروندان شـده و اتفاق خوبی را برای شـهروندان محلات شـهید بهشـتی و امام 

خمینـی)ره( رقـم زده اسـت. بـا توجـه به همنـام بودن برخـی معابـر و اشـتباهاتی کـه در آدرس دهی 

برخـی نقـاط شـهر  رخ می دهد، مـردم محله تقاضـا دارنـد مدیریت شـهری نام هـای غیرتکراری و 

متناسـب بـا هویت این محـدوده را  انتخـاب کند. 

 QنگذاریدQتکراریQنام
عضو شـورای اجتماعی محله بهشـتی ضمن تشکر از خدمات مدیریت شـهری می گوید: معابر 

ایجادشـده موجب آسـانی عبورومرور شـهروندان شده اسـت. به ویژه سـاکنان محلات بهشتی 

و امـام خمینـی)ره( کـه در همسـایگی یکدیگـر قرار دارند. بیشـتر مـردم می داننـد شرایط خاص 

بازگشـایی معابر در این چند ماه سـبب شـد مشـکلاتی مانند مسـائل ترافیکی و ناهم تراز بودن 

معابر نسـبت به یکدیگر به وجود آید، اما نکته ای که نباید به راحتی از کنارش گذشـت نام گذاری 

معابـر اسـت.محمدجواد ژیان ادامه می دهد: شـاید برخـی بگویند در حال حـاضر در طول این 

مسـیر، خانـه مسـکونی وجـود نـدارد کـه بخواهیـد آدرس بدهید، ایـن  نگاه درسـتی    نیسـت، هر 

معـری نامـی دارد و مـا می خواهیم نـام معابرمان مناسـب بـا محله و غیرتکـراری باشـد، به طور 

مثـال نام هایـی ماننـد رودکـی و ملک الشـعرای بهـار کـه تکـراری هسـتند گاهی ساکنانشـان 

را بـه دردسر می اندازنـد.او می گویـد: شـنیده ایم نـام شـهدای شـاخص ارتـش روی ایـن معابـر 

ثبـت می شـود.  درخواسـت داریـم ایـن نام گـذاری سریع تر انجام شـود تا بیـن مردم جـا بیفتد.

طیبـه سرایـی، عضـو شـورای اجتماعـی محلـه امـام خمینـی)ره(، نیـز در ایـن بـاره می گویـد:  اما 

بایـد توجـه داشـته باشـیم نام ها ریشـه در فرهنـگ، آداب، رسـوم و مسـائل اعتقـادی مـا دارند و 

می تواننـد مبلّـغ فرهنـگ خاصی باشـند.

طیبـه سرایـی ادامـه می دهد: بـه عنوان سـاکن این محلـه تقاضا داریـم نام هایی انتخاب  شـود 

کـه گویـای تاریخچه این محـدوده در سـال های آینده نیز باشـد. بولوار شـهید نامجـو روزگاری 

بـه نـام خیابان سربـاز و خیابـان ثامن الائمه)ع( نیـز با نـام خیابـان سردادور )یکـی از فرماندهان 

ارتـش( بـوده کـه برگرفته از پـادگان ارتش اسـت. اکنـون هم ایـن توقـع را داریم با رفـن پادگان 

یادش برای نسـل های آینده باقی بماند.احمد ثقفی یکی از سـاکنان محله بهشـتی می گوید: 

نام هـای ثبت شـده روی خیابان هـا ماننـد نام افراد در شناسـنامه اسـت کـه تغییر آن به سـختی 

اتفـاق خواهـد افتـاد. اگـر نگاهـی بـه تابلوهـای شـهر بیندازیـد خواهیـد دیـد مـردم هنـوز هم 

 برخـی معابـر را بـا نـام قدیم صـدا می زننـد، پـس تقاضـا داریـم نام هایی متناسـب بـا محله مان

 انتخاب کنید .

 QQمعابرQبرQارتشQشهدایQنام
ناهیـد فربدنیـا، رئیـس اداره نام گـذاری معابـر شـهرداری، بـا اشـاره به ایـن موضوع کـه نام ها با 

هماهنگـی ارتـش  انتخاب  شـده اسـت توضیح می دهـد:  در زمـان بازگشـایی، پیـرو مذاکراتی 

کـه بـا امرای ارتش داشـتیم مصوب شـد نـام برخی شـهدای ارتش روی معابر گذاشـته شـود. در 

حـال حاضر تابلو شـهید نامجـوی2 با زیرنویس «شـهید مهدی جودی ثانی» نصب شـده اسـت. 

خیابـان شـهید فیاض بخـش بـا همیـن نام امتـداد خواهـد یافـت. معـر خیابان دکتر بهشـتی 

تـا فیاض بخـش بـه نام شـهید مخر شـده اسـت. حد فاصـل بولـوار سردار سـلیمانی تـا خیابان 

شـهید فیاض بخـش هـم بـه نـام شـهید جهانشـیر رفعتـی مصوب شـده اسـت. فقط حـد فاصل 

ثامن الائمـه)ع( و بولوار شـهید نامجو کنار عرصه مشـق شـهدا نام گذاری نشـده کـه منتظر نامی 

از سـوی ارتش هسـتیم.
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7منطقه
تکراریQنبودنQنامQبرایQخیابانQهایQبازگشاییQشدهQاراضیQپادگانQخواستهQمردمQاست

نام شهدای ارتش بر معابر پادگان

ازQکانالQروبازQبولوارQشهیدQاصلانیQبویQنامطبوعیQبهQمشامQمیQرسد

کانال شویی  در هفته آینده
8منطقه



3 دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از
s h a h r a r a n e w s . i r

صفائـی| شـهرداری منطقـه۸ یکـی از 

مناطـق قدیمـی اسـت کـه بـا کمبود 

برخی ظرفیت های فرهنگی و تفریحی 

روبه روسـت. بـا ایـن حـال مدیریـت 

شهری تلاش دارد با احداث زمین های 

ورزشـی هر چند اندک ایـن کمبودها 

را جـران کنـد. در حـال حـاضر در 

منطقه۸ مجموعه سرپوشـیده جهاد 

مغنیـه واقع در کوشـش33، مجموعه 

ورزشـی شـادی در نمـاز 2۸/۴، زمین 

روبـاز در ارشـادالرضای۱2، زمیـن 

روبـاز در خیابان شـهید نامجوی۱۹،

زمیـن ورزشـی روبـاز در کوهسـنگی 

جنـب بزرگـراه شـهید سـلیمانی و 

چمـن طبیعـی بـرای شـهروندان 

مهیاسـت.     کارشـناس تربیت بدنـی 

منطقـه۸ درایـن باره می گویـد: ما هم 

قبـول داریم سرانه ورزشـی ما نسـبت 

بـه برخـی مناطـق کمـتر اسـت، امـا 

تـلاش داریـم شرایـط خوبـی را بـرای 

شـهروندانمان مهیـا کنیـم. در حـال 

حاضر مجموعه ورزشی جهاد مغنیه که 

بیش از دو سـال از منطقه گرفته شده 

بـود؛ بـا پیگیری های شـهردار منطقه 

پـس گرفتـه شـد و تـا دو مـاه آینـده بـه 

بهره بـرداری خواهـد رسـید. در حـال 

حاضر تعویض کف پوش ، رنگ آمیزی 

دیوارها و اصلاح هندسـی آن در حال 

اجراسـت.  حسـین سـلطانی ادامـه 

می دهـد: چمـن مصنوعـی بوسـتان 

کوهسـنگی به قسـمت شرقـی تغییر 

یافت و تا دو ماه آینده پس از فنس کشی 

به بهره برداری خواهد رسید. همچنین 

زمیـن اسـکیت کـه جـزوی از سـایت 

بانوان شـده است در کنار زمین چمن 

مصنوعی احداث خواهد شد. در حال 

حاضر پیگیری های اداری آن در دست 

اقدام است.او توضیح می دهد: زمین 

فوتبال و والیبال ساحلی که تنها زمین 

استاندارد ساحلی در مشهد است، بعد 

از انجـام مراحـل اداری در پایانه امام 

رضـا)ع( احداث خواهد شـد.  سـاخت 

این زمین با قابلیت برگزاری مسابقات 

کشـوری و بین المللـی تا پایان سـال 

آغاز می شـود.  انتهای خیابان شـهید 

بهشـتی و بولـوار شـهیدان خلیلی دو 

زمیـن داریـم.   یکـی از آن ها بـه عنوان 

زمیـن ورزشـی در اختیار شـهروندان 

قـرار خواهـد گرفـت.وی یـادآور شـد:

تمـام بوسـتان های منطقـه و حتـی 

پارک هـای خطـی بـه دسـتگاه های 

بدن سـازی پارکـی مجهـز اسـت. در 

حال حاضر نیز ۶۰دستگاه بدن سازی 

پارکی در منطقه نصب خواهد شد که 

یک سـت کامل آن بـه خیابان نماز2۹

اختصـاص خواهـد یافت.

شھر خبر
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بازدید میدانی شهردار
شـهردار منطقه7 با حضور در محـلات مختلف از 

نزدیـک در جریان مواردی قرار گرفت  که از سـوی 

شـهروندان در برنامـه هفتگـی ملاقـات عمومی 

شـهردار  بیان شـده بود.

وحید برجسته نژاد در راستای پیگیری مشکلات 

مردمـی  و  رفـع آن هـا در اسرع وقـت بـا حضـور در 

آدرس هایی که مطرح شده بود، از نزدیک مشکلات 

را بررسـی و دسـتورات لازم بـرای  حـل مشـکلات 

را صـادر کرد.

خاک و نخاله  جمع می شود
شـهردار منطقـه۸ ازجمـع آوری و پاک سـازی 

۱5۰۰مترمربع نخاله سـاختمانی از معر بولوار 

شـهید صابـری و آبادگـران خـر داد.احسـان 

شریعتـی در ایـن بـاره گفت:افـرادی کـه اقـدام 

بـه تخلیـه نخاله هـا و ضایعـات سـاختمانی در 

محل های غیرمجاز و در مسیرها و محل سکونت 

شـهروندان می کننـد، باعـث بـه خطـر انداخن 

سلامت محیط زیست و بهداشت محیطی و ایجاد 

آلودگی هـای بـصری می شـوند.

بهسازی پیاده رو
معاون فنی و اجرایی شهرداری منطقه7 از بهسازی 

پیـاده رو خیابان مهدی خـر داد و گفت: پیاده رو 

خیابـان مهـدی بـه مسـاحت هـزار مترمربـع و بـا 

اعتبـار 5میلیارد ریال بهسـازی شـد.حمیدرضا 

معلم افزود: با هدف سامان دهی و مناسب سازی 

معابـر، پیاده روهـا وجـداول حاشـیه خیابان هـا،

عملیات ترمیم و تعویض پیاده روهای منطقه را در 

دسـتورکار خود قرار داده و براساس اولویت های 

تعیین شـده اقـدام می کنیم.

تسطیح بوستان جهان شهر
رئیس اداره فضای سبز گفت: برای احداث فضای 

سـبز ،5۰هـزار مترمربـع از بوسـتان جهان شـهر 

تسطیح شد.

مهـدی ضیغمـی بـا اشـاره بـه ایـن موضـوع کـه 

فضاهـای سـبز در طرح هـای شـهری به دلیـل 

بازدهی اجتماعی و اکولوژیکی از اهمیت زیادی 

برخوردار هسـتند، ادامه داد: برای مسطح کردن 

5۰هـزار مترمربـع،۱۰۰کامیون خـاک و نخاله از 

بوسـتان جهان شـهر جمع آوری شـده اسـت.

مبارزه با آفات گیاهی
رئیـس اداره فضـای سـبز شـهرداری منطقـه7

بـا بیـان اینکـه درختـان و درختچه هـا  در خطـر 

آسـیب آفـات گیاهـی  هسـتند توضیـح داد: در 

حال حـاضر عملیـات مبارزه با کرم سـفید ریشـه 

در فضای سـبز برخی معابـر ازجمله بولـوار ثامن  

انجام می شـود.احمد حسـنی افـزود: از ابتدای 

امسـال چندیـن مرتبه با ایـن آفات مبارزه شـده و 

امـا ریشـه کن کردن به طور کامل مقدور نیسـت و 

بایـد تغییـر گونـه گیاهـی انجام شـود.

شست وشوی کانال ها
معـاون فنـی و اجرایـی شـهرداری منطقـه۸ از 

لای روبـی و شست وشـوی حـدود 2هـزار مـتر 

طـول از کانال های خیابـان امام رضا)ع( و مسـیر 

لایـن کنـار گـذر بزرگـراه سردار سـلیمانی خـر 

داد.احسـان نعیمی مقـدم ادامـه داد: به منظور 

حـذف آلودگی های محیطـی و از بین بردن بوی 

نامطبـوع کانال هـا، عملیـات شست وشـوی 

کانال هـای منطقـه به طـور گسـترده آغـاز شـده

 است.

هرس پاییزه درختان
هـرس درختـان معمـولا در فصـل پاییـز و قبـل از 

جوانه زنی درختان اتفاق می افتد که شاخه های 

زائـد آسـیب دیده و بیـمار در اولویـت هسـتند.

درختان و درختچه های سطح بولوارها، میدان ها،

رفیوژهـا و پارک هـا در یک برنامه زمانی منسـجم 

بازپیرایـی و هـرس می شـوند و پـس از اعـلام نظر 

کارشناسـان عملیـات هـرس فـرم دادن بـر روی 

درختـان منطقـه7 شـهری بـا رعایت اصـول فنی 

انجـام می شـود.

همایش آشنایی با دیابت
کارشـناس مشارکت های شـهرداری منطقه۸ از 

برگزاری همایش آشـنایی بـا دیابت در 2۶آبان در 

فرهنگ سرای کودک و آینده بوستان کوهسنگی 

خر داد.مهدی سرمدی با اشـاره به علائم پنهان 

دیابت ادامه داد: افزایش آگاهی فردی و اجتماعی 

موجـب کاهش بیـماری و مهار آن می شـود. ما در 

مدیریت شهری به عنوان عضو کوچکی از جامعه 

تـلاش می کنیـم در ایـن راه گامی برداریـم و مانع 

شـیوع این بیماری خاموش شویم.
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صفائی|کارگـروه بررسـی پیوسـت اجتماعـی سـایت بانـوان 

بوسـتان کوهسـنگی با حضور مشـاور طـرح و فعـالان فرهنگی 

و اجتماعـی منطقـه برگـزار شـد.    هـدف  این جلسـه پیشـگیری 

از مشـکلات اجتماعی در بوسـتان یک هکتاری ویـژه بانوان در 

بوسـتان کوهسـنگی بـود. هـر چنـد مهم تریـن دلیـل احـداث 

ایـن بوسـتان بـه درخواسـت بانـوان و نبـود فضـای مناسـبی 

ویـژه  آنـان برمی گـردد، امـا مدیریت شـهری هم  به ایـن موضوع 

می اندیشـد تـا فضایی مناسـب بـرای  فعالیت هـای فرهنگی و 

تفریحـی بانـوان ایجاد شـود.

مشـاور سـابق طرح با اشـاره بـه قسـمت های مختلف بوسـتان 

توضیـح داد:  تـلاش می کنیم با حفظ و نگهـداری وضع موجود،

سـایت بانـوان احـداث شـود و همیـن موضـوع سـبب شـده تـا 

طراحـی براسـاس وضعیت موجود باشـد.

هادی سروری ادامه داد: باوجوداین برای احداث آن از تجربیات 

بوسـتان های ریحانـه، ملـت و وکیل آباد اسـتفاده شـده اسـت.

برای این قسـمت پیاده رو، زمین ورزشـی )والیبـال، بدمینتون،

تنیس روی میز، دارت و شطرنج(، آلاچیق، کافی شاپ، نمازخانه 

و ... در نظر گرفته شده است.

متفاوتQباشیم 
فریبـا جاجرمـی، مدیـر دبیرسـتان اعطایـی، یادآور شـد: این 

بوسـتان باید ویژگی هایی برای بانوان داشـته باشد تا جوانان 

و نوجوانـان را جـذب کنـد. ایـن اتفاق کـه حصـاری در اطراف 

زمین نصب کنیم و برنامه ای نداشـته باشیم  خوشایند نیست،

فرزندان ما نیاز به برنامه هایی متفاوت دارند. مدیریت شهری 

می توانـد بـا احـداث اسـتخر،برپایی بازی هایـی متناسـب با 

روحیـه نوجوانـان یا برگـزاری بازارچه های فصلـی برنامه های 

مناسـبی برای حضورشـان داشته باشد.

نرگس رضایی، کارشـناس کودک، نیز با اشاره به ظرفیت های 

بوستان مادر و کودک پیشنهاد داد: ما می توانیم در این بوستان 

محافـل ادبی، مسـابقات کتاب خوانی و معرفـی کتاب برگزار 

کنیم.

در واقـع بـا برگـزاری مسـابقات و پاتوق هـای فرهنگـی، افـراد 

سـاعاتی در کنار یکدیگر حضور دارند و مشغول کتاب خوانی 

می شـوند. بـرای حضـور جوانـان و نوجوانـان بایـد برنامـه ای 

متفـاوت داشـت و افراد را جـذب کرد.

مسـتوره داوودی، کارشـناس تربیت بدنی بانوان منطقه۸، با 

اشـاره بـه برگـزاری بازی های بیشـتر در این بوسـتان، توضیح 

داد: بازی هایـی ماننـد صخره نـوردی، بسـکتبال و والیبـال 

بـرای کـودکان و نوجوانـان مؤثر اسـت، امـا متأسـفانه با وجود 

کم بـودن مسـاحت ایـن زمیـن فضـای بـازی به انـدازه بـرای 

ورزش هـای متنـوع فراهم نیسـت.

QبانوانQسایتQاجتماعیQپیوستQبررسیQکارگروهQدر
بوستانQکوهسنگیQمطرحQشد

خلاقیت در برنامه 
جوانان را جذب می کند
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یکQوعدهQورزشیQدرQمنطقه8

ساخت زمین فوتبال و 
والیبال ساحلی



48 و 7 منطقــه  محلــه  را  آ شــھر
۱ ۴ ۰ ۱ ن  بــا آ  ۲ ۴ | سه شــنبه 
۴ ۹ ۶ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

ن جلد ستا ا د

عبدالحسـین شریعتـی متولد۱3۱۴ و بازنشسـته فرهنگی اسـت. از زمانی 

کـه دانشـجوی رشـته ادبیـات بـوده و حتـی سـال ها قبـل از آن، کتاب هـا 

را جزئـی از زندگـی خـود کـرده اسـت. هـمان اول  صریـح می پرسـد:   چقدر 

کتـاب می خوانـی؟ جـواب می دهـم هر شـب. بـدون مکث می گویـد حالا 

سـؤال هایت را بپـرس.

شـور و اشـتیاق او به کتـاب خواندن، حقیقی اسـت و مُسری. ایـن موضوع را 

به راحتـی می تـوان از بیـن صحبت هایـش متوجـه شـد. شریعتی که مسـن ترین عضـو فعلی 

کتابخانه اسـت، بعد از فارغ التحصیلی از دانشـگاه به عنوان دبیر ادبیات در مدرسـه کارش را 

شروع می کند. از سـال  اول در کنار تدریس کتاب درسـی، دانش آموزانش را تشویق به مطالعه 

می کنـد. او کتـاب و بـازه زمانـی را مشـخص می کـرد و از شـاگردانش می خواسـت تـا آنچـه از 

کتـاب فهمیده انـد را  بـا دوستانشـان در کلاس بـه اشـتراک بگذارند. ایـن ارتبـاط صمیمی تا 

آنجـا ادامه پیـدا کرد که دانش آمـوزان کتاب هایی را کـه خوانده بودند برای مطالعه پیشـنهاد 

می دادنـد. کتابخانه ای با 2هـزار جلد در منزل خود دارد. گاهی یک کتـاب را چند بار خوانده 

اسـت چـون درس هـای زیـادی از آن گرفته اسـت. گاهی کتابی به او پیشـنهاد شـده که شـاید 

خیلـی بـاب سـلیقه اش نبـوده ولـی یک بـار آن را خوانـده،  به نظـرش هـر کتابی بـه مخاطبش 

توصیـه و پنـدی را منتقل می کند و درس زندگی اسـت.

بـه دلیـل رفت و آمدش بین شـهرهای مشـهد و تهران عضو چند کتابخانه در هر دو شـهر شـده 

اسـت و همیشـه خـودش بـرای انتخـاب کتـاب راهـی کتابخانـه می شـود. او در حـال حـاضر 

مشـغول مطالعـه کتـاب «کارنامـه عملیـات سـپاهیان اسـلام در هشـت سـال دفـاع مقـدس»

اسـت. از اینکـه همـسر و فرزندانـش نیـز پابه پـای او کتـاب می خوانند با شـادی و افتخـار یاد 

می کنـد و با لحن دلسـوزانه و پدرانه اش می گوید:«اگر کتاب نخوانـی عمرت را هدر کرده ای.»

کلامـش گرم و دلنشـین اسـت، به طوری که اگر سـاعت ها بـا او هم صحبت شـوید باز 

هـم متوجـه گـذر زمـان نخواهید شـد، در میانه هـای گفت وگـو گریزی بـه خاطراتش 

می زند و از تجربیاتش می گوید. شـاید همین خودمانی حرف زدن او، ما را مشـتاق تر 

بـه هم صحبتـی می کنـد. محمود سـمایی هفتادوشش سـاله یکی از اعضـای فعال 

کتابخانـه اسـت. او متولـد و بزرگ شـده تهـران و مهنـدس راه و سـاختمان اسـت کـه 

بـرای اجـرای پروژه هـای عمرانی به شـهرهای مختلفی سـفر کرده اسـت. پـروژه راه آهن «یزد- مشـهد»

آخریـن مأموریـت او قبـل از بازنشسـتگی بـوده که سـبب شـده   ۱7سـالی سـاکن شـهر طبس شـود. با 

وجودی که متولد پایتخت اسـت، اما بعد از بازنشسـتگی مشـهد را برای سـکونت انتخاب کرده اسـت.

درسـت هفـت سـال پیـش که بـه خانـه ای در مشـهد نقل مـکان کـرد مطابق عـادت همیشـگی دنبال 

کتابخانـه ای بـود کـه بـا عضویـت در آن بتوانـد بهتریـن کتاب های تاریخـی را انتخـاب و مطالعـه کند.

سـمایی عـادت دیرینـه جالبـی دارد، او از هـمان دوران جوانـی زمانـی کـه سـی و چنـد سـاله بـوده در 

تمـام مأموریت هـای خـود با ورود بـه هر شـهری، سراغ کتابخانـه آنجـا را می گرفته تا با گذاشـن کارت 

شناسـایی به صـورت امانی کتاب بگیرد و مطالعه کند. این گونه می شـود که با بردن مدارک شناسـایی 

به عضویـت کتابخانـه دکتر شریعتـی درمی آید.

او هـر بـار کـه بـه کتابخانـه دکـتر شریعتـی مـی رود پنج جلـد کتـاب انتخـاب می کند، امـا تمـام آن ها را 

قبـل از رسـیدن موعـد ۱5روز می خوانـد و بـرای گرفـن کتاب جدیـد دوباره راهـی کتابخانه می شـود.

نکتـه جالـب توجه برایمان این اسـت که دخترش نیز با دانسـن سـلیقه پـدر از کتابخانـه دیگری برای 

او کتـاب مـی آورد. سـمایی کـه روزی چهار تـا پنج سـاعت مطالعه مفیـد دارد با همان کلام دلنشـینش 

بـه روزگار نوجوانـی اش اشـاره می کنـد؛ زمانـی کـه تلویزیـون در هـر خانه ای نبود و بیشـتر وقـت مردم 

بـا خوانـدن کتـاب و روزنامـه می گذشـت. حـالا هـمان کتاب هـا تبدیـل بـه فیلم شـده و حتـی فرصت 

خوانـدن را از مخاطب گرفته اسـت.

کتاب هـای خاطـرات شـفاهی سیاسـتمداران و همچنیـن تاریخ ایران مـورد علاقه اوسـت، با هیجان 

خاصـی می گویـد: زمان  دکـتر مصدق، فروغی، زاهـدی و ... را زندگـی کرده ام به همیـن دلیل خواندن 

خاطـرات آن هـا و موضوعاتـی کـه در کشـور وجود داشـته برایـم جالـب اسـت از طرفی دانسـن تاریخ 

کشـورم در زمان قاجـار و صفویه را دوسـت دارم.

درس
 زندگى

در هر شهرى 
سراغ 

کتابخانه را 
مى گرفتم

8منطقه
نجمـه‌موسـوی‌زاده| بنایـی در مرکز شـهر و کنـار سـاختان اداره کل آموزش و پرورش اسـتان خراسـان رضوی  قرار دارد که سـالیان سـال میزبان دوسـت داران کتاب بوده اسـت. کافی اسـت 

اشـاره کوچکـی بـه کتابخانـه نزدیـک میدان شـهدا کنید تـا در ذهن همـه «کتابخانـه عمومی دکر شریعتـی» نقش ببنـدد. کتابخانـه ای که در سـال۱3۰3 به  تـلاش و همت ادیـب بجنوردی 

)موسـوی نسـل( کفیـل فرهنـگ خراسـان وقت شـکل گرفت. او گزارشـی به مقامـات تقدیـم و تقاضا کرد تا اجـازه دهنـد از محل اعتبارات صرفه جویی شـده تعـدادی کتـاب و مقداری اثاثیـه به منظور 

ایجـاد قرائت خانـه و کتابخانـه خریداری شـود.

مرحـوم سـلیان میـرزا، وزیـر فرهنگ وقت، نیز در نامه ای نوشـت با تأسـیس کتابخانه ای به نام معارف در مشـهد موافقت کرده اسـت. سـپس تعـدادی کتاب که از مـصر، انگلسـتان و پاریس خریداری 

شـده بـود، همچنیـن مقـداری اثاثیـه بـرای کتابخانه فرسـتاده شـد. از آن زمان تاکنـون نزدیک به یـک قرن می گـذرد و همچنان ایـن کتابخانه پابرجاسـت. گرچه حدود ۶۰سـال اسـت در مـکان فعلی 

خـود مسـتقر شـده، امـا در گـذر سـال ها افـراد زیـادی را بـه خود دیـده اسـت. کتابخانـه عمومی دکـر شریعتـی اکنـون بیـش از 53هـزار عنـوان کتـاب و ۲هـزار و 7۰۰عضـو دارد و یکـی از کتابخانه های 

شناخته شـده شـهر اسـت هم زمـان بـا روز کتـاب و کتاب خوانـی بـا مسـن ترین، فعال تریـن وهمچنیـن  کوچک تریـن عضوهای ایـن کتابخانـه هم کلام شـده ایم.

کتابخانه100QسالهQدکترQعلیQشریعتی،QنسلQهایQمختلفQکتابQخوانQراQبهQخودQدیدهQاست

پیر شدن با کتاب

کشـورم در زمان قاجـار و صفویه را دوسـت دارم.

دخـتر دیگـرم متولـد شـدند بـرای آن هـا کتـاب می خواندیـم و همین موضوع سـبب شـد تا الان که یازده و شـش سـاله هسـتند زیـادی بـه مطالعـه داریم و بیشـتر وقـت آزاد خود را کتـاب می خوانیـم از زمانی کـه محمدصدرا و بعد سـارا اسـت متعجب نمی شـود و در کمال خـون سردی و با خنده شـیرینی توضیح می دهد: مـن و همسرم علاقه از هـمان کودکـی عضـو کتابخانه کرده اسـت. زمانـی که متوجه می شـود ثنـا کوچک ترین عضـو کتابخانه شـش ماهی می شـود که عضو این کتابخانه شـده اسـت. اعظم آسـایش مادر ثناسـت و هر سـه فرزندش را کوچک تریـن عضـو کتابخانـه دکـتر شریعتی «ثنا سـلیمانی» دخـتری یک سـال و پنج ماهه اسـت و حدود 
بهتریـن تفریح بـرای آن ها کتاب باشـد.

خانواده سلیمانی کتابخانه کوچکی در خانه دارند که کتاب های 
کودک در آن قـرار دارد. مادر برای ثنا کتاب های قصه می خواند 

و بـا به امانـت گرفن کتاب هـای مصور می خواهد چشـم و گوش 
فرزندش بیشـتر با کتاب ها آشـنا شـود. همچنین با اسـباب بازی 

داستان کتاب را به صورت نمایش اجرا می کند و از این طریق تأثیر 
یادگیری و افزایش هوش بچه هایش را کاملا احساس کرده است.

او و همـسرش همیشـه دو سـه جلـد کتـاب را روی میـز و جلـو چشـم 
بچه هـا می گذارنـد تـا آن هـا تشـویق بـه مطالعـه شـوند. هماننـد 
بسـیاری دیگـر از والدیـن فرزندانـش را پـارک می بـرد و بـرای آن ها 

خریـد می کنـد ولـی از هـمان زمان کـه محمدصـدرا را بـرای گردش 
بیـرون می برد،  در کنار  خرید خوراکی هـا  برای آن ها کتاب می خرید.

داستان کتاب را به صورت نمایش اجرا می کند و از این طریق تأثیر 

او و همـسرش همیشـه دو سـه جلـد کتـاب را روی میـز و جلـو چشـم 
 هماننـد 
بسـیاری دیگـر از والدیـن فرزندانـش را پـارک می بـرد و بـرای آن ها 

خریـد می کنـد ولـی از هـمان زمان کـه محمدصـدرا را بـرای گردش 
  در کنار  خرید خوراکی هـا  برای آن ها کتاب می خرید.

کوچک ترین 
عضو
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کتـاب خواندنـش معطـوف بـه امـروز و دیـروز 

نمی شود، در دهه3۰ زمانی که بسیاری از بچه ها 

از تحصیل بازمانده بودند و یا سوادشان در حد 

خواندن و نوشـن بود او در نه سالگی روزنامه و 

مجلـه می خواند. با غـرور خاصی ایـن موضوع 

را برایـمان تعریـف می کنـد و کاملا جدی اسـت.«علـی وکیلیان»

متولد ۱325 از همان کودکی با کتاب عجین شـده اسـت، او به یاد 

دارد زمانـی که هشـت سـاله بود پـدر و مادرش به سـفر حـج رفتند 

و او در ایـن مـدت بـه خانـه دایـی خـود «جعفـر وزیرنـژاد» کـه مدیر 

دبیرسـتان پیـرزاد آن زمان بود رفـت. خانه دایـی کتابخانه بزرگ و 

کتاب های مختلفی داشت. شـب ها که دایی برای گرفن مدرک 

کارشناسـی درس می خواند او نیز با برداشـن کتابی از کتابخانه 

خـودش را سرگرم می کـرد از همان موقع رفاقتش بـا کتاب ها آغاز 

شـد و این پیوند نزدیک به 7۰سـال اسـت کـه ادامه دارد.

جوان که بود عضو کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی  شد و بعد 

بـه عضویـت کتابخانه شریعتی درآمـد. گرمای تابسـتان و سرمای 

زمسـتان برایش فرقی نمی کرد صبح زود به حـرم می رفت تا بعد از 

سـلام و عـرض ارادت به امام رضـا)ع( به کتابخانه بـرود. هنگامی که 

کتاب هـا را از قفسـه کتابخانه جدا می کرد چـون تعداد محدودی 

از آن هـا را می توانسـت بـه امانـت بگیـرد انتخـاب برایـش سـخت 

بـود برای همین در سـالن مطالعه می نشسـت و شروع به خواندن 

می کـرد. آن قـدر غـرق خوانـدن می شـد کـه گـذر زمـان را متوجـه 

نمی شـد یک بـاره از صـدای اذان ظهر به خـودش می آمد بـا نگاه 

به سـاعت تازه می فهمید چهار تا پنج سـاعت گذشـته اسـت.

کلامـش گرم و گیراسـت و توصیه های خوبـی می کند. او هنوز هم 

بهتریـن دوسـتش را کتـاب می داند؛«هر چقـدر کتـاب بخوانید و 

اطلاعات عمومی شـما اضافه شـود بـاز هم موضوعـی وجود دارد 

که دانسـته های شـما دربـاره آن محدود باشـد و کتابی هسـت که 

اطلاعـات مفیدی به شـما منتقـل کند.»

او کـه در خانـواده ای بزرگ شـده که تمام اعضـای آن اهل مطالعه 

بوده انـد، با افتخار از مادرش یاد می کند؛ مادری که او را علاقه مند 

بـه حفـظ شـعر کـرده بـوده و از هـمان کودکی بـا  پسرش مشـاعره 

می کـرد. مکثـی می کنـد و زمانـی را بـه خاطـر مـی آورد کـه کـه بـا 

لبـاس مدرسـه بـا سـه دانش آمـوز دیگـر مشـاعره می کـرد. پـس 

ذهنـش دوبـاره همان حـال و هوا نقـش می بندد و بیتـی از حافظ 

را برایـمان می خواند؛«گویند سـنگ  لعل شـود در مقام صر/ آری 

شـود ولیک بـه خون جگر شـود».

حافظـه اش عالـی اسـت. در کنـار مطالعـه کتاب هـای تاریـخ و 

ادبیـات، ابیـات شـاعران بزرگـی مانند حافـظ، سـعدی و مولانا را 

نیـز حفـظ کرده اسـت و هـر وقـت می خواهد بـه کسـی توصیه ای 

کنـد یـک بیـت شـعر او را مهـمان می کنـد. صـدای اذان ظهـر بـه 

گـوش می رسـد دیگر مجالی بـرای هم صحبتی نمی بینـد و برای 

خوانـدن نمـاز اول وقـت مـا را تـرک می کند.

زهـرا فدایـی شصت ونه سـاله 

بازنشسـته فرهنگـی آمـوزش و 

پـرورش اسـت. مشـغله های 

زندگی و تدریس فرصت کمتری 

بـرای مطالعـه بـه او مـی داد تـا 

اینکـه همسرش «علی شـفقی»

چهـار سـال پیـش به دلیـل بیـماری قلبـی و عمل 

جراحی مدتی خانه نشـین شـد. یکی از دوسـتان 

که بـرای عیادت بـه منـزل آن ها می رود پیشـنهاد 

می کنـد حـالا کـه امـکان بیـرون رفـن از خانـه را 

ندارند وقتشـان را با خواندن کتاب پر کنند. همان 

موقـع فکر عضویت در کتابخانـه دکتر شریعتی به 

ذهـن زهراخانـم  می رسـد و یـک هفته نشـده که با 

دسـتی پر از کتـاب بـه خانـه بازمی گردد.

آقای شـفقی که تا پیش از این به دلیل شغل آزادی 

کـه داشـت بیشـتر سـاعت های روز را در مغازه سر 

می کرد، ماندن در خانه برایش سـخت بود تا اینکه 

اولیـن کتاب را خواند. سـپس دومی و سـومی را به 

دسـت گرفـت و ایـن چرخـه ادامه پیـدا کـرد. او که 

قبـل از بیـماری هـم گاهـی مطالعه می کـرد حالا 

خوانـدن کتـاب جزئـی از زندگی اش شـده اسـت 

و روزی نیسـت که وقتی بـرای مطالعه نگذارد.

او فهرسـت کتاب هایـی را کـه دوسـت دارد بـه 

همـسرش کـه عضـو کتابخانـه شـده می دهـد و 

زهـرا  خانـم  بـا چرخیـدن در قفسـه های کتابخانه 

از پنـج کتابـی کـه می تواند بـردارد دو رمـان برای 

خـودش و سـه کتـاب بـا محتـوای ادبیـات و تاریخ 

شفاهی برای همسرش انتخاب می کند و این گونه 

در کنـار کارهـای خانـه و زمانـی کـه آقای شـفقی 

مطالعـه می کنـد خـودش نیـز بی نصیـب نمانده 

و از محتوایـی کـه می خوانـد لـذت می بـرد. البتـه 

مدتـی اسـت کـه شـفقی نیـز همـراه همـسرش به 

کتابخانـه می آیـد تـا خـودش از بیـن عناوینی که 

وجـود دارد کتاب هـا را ورق زده و بـا خوانـدن چند 

سـطر یکـی را انتخـاب کند.

آن هـا بـا دیـدن کتاب هایـی کـه بـه امانـت رفتـه 

و جلدشـان مخـدوش و یـا صفحاتـش پـاره شـده 

دلشان می گیرد و با چسباندن صفحات پاره شده 

و مرتـب کـردن جلـد سـعی می کننـد کتاب هـا را 

آراسـته کننـد، فدایـی توضیـح می دهـد: شـاید 

برایتـان درک کردنـی نباشـد که همـسرم با دیدن 

ایـن جلدهای مخدوش شـده و یـا لکه هایی که بر 

صفحـات کتـاب افتـاده چـه افسوسـی می خورد.

آتریسـا و رستا رسـتمی دو خواهر دوازده و هشت 

سـاله و عضوهای فعـال کتابخانه دکتر شریعتی 

هسـتند که هفته ای یک بار بـه کتابخانه مراجعه 

می کنند تا کتاب های مورد علاقه شان را به امانت 

برند. شـاید برای شـما هم شـنیدن این موضوع 

که رسـتا در چهار سالگی کتاب خوان نمونه استان شده است جالب 

باشـد ولی بـرای مادرش هیـچ جای تعجبی نـدارد چـون از زمانی که 

دخترانش چند ماهه بودند برای آن ها کتاب می خوانده اسـت.

آتریسـا دخـتر بزرگ تـر خانـواده بـه دلیـل شـنیدن قصـه  کتاب هـا،

هنگامـی کـه در دو سـالگی می توانـد کلـمات را بـه جملـه تبدیـل 

کنـد، کتاب هـای مختلـف را به دسـت می گیـرد و همانند مـادر قصه 

آن هـا را تعریـف می کنـد به طوری کـه وقتی دوسـتان و بسـتگان او را 

می دیدند تصور می کردند این دختر خردسـال سـواد خواندن دارد.

آتریسـا اکنون که ۱2سال دارد علاوه بر کتابخانه دکتر شریعتی عضو 

کتابخانه مدرسـه نیز هست، کتاب های علمی تخیلی را دوست دارد 

و در مسـابقات کتاب خوانـی شرکت کرده و توانسـته مقام دوم و سـوم 

ناحیـه را کسـب کند. با صدایـی آرام و کودکانه می گویـد: کتاب مثل 

سریـال اسـت یـک قسـمت را کـه می خوانی دوسـت داری قسـمت 

بعـدی را هـم بدانی درسـت مثل کارتـون! وقتی خوانـدن یک کتاب 

را تمـام می کنـم دلم می خواهد کتاب دیگـری را شروع کنم.

او کـه کتاب هـای زیـادی خوانـده اسـت تعـداد آن هـا را بـه خاطـر 

نـدارد ولـی لذت بخش تریـن قسـمت کتـاب خوانـدن را مربـوط بـه 

زمانـی می دانـد کـه معلم دربـاره موضوعـی در کلاس می پرسـید و او 

به راحتـی بـه ایـن سـؤال ها جـواب مـی داد چـون قبـلا دربـاره آن ها 

در کتـاب خوانده اسـت.

آتریسـا کـه از کودکـی بـه کمک مـادر شـعر حفـظ می کـرده، در حال 

حاضر یکی از دانش آموزانی است که در شاهنامه خوانی موفق ظاهر 

شـده اسـت؛ به طـوری که آمـوزش و پـرورش ناحیه3 در شـب یلـدا و یا 

مراسـم های مختلف از او دعوت می کند برایشـان اجرا داشته باشد.

هر شـب تمام اعضـای خانواده چهـار نفـره آن ها کتـاب می خوانند.

رسـتا دخـتر دوم کـه در کلاس پایـه دوم تحصیـل می کنـد، شـب ها 

کتاب های قصه اش را برمی دارد و همراه خواهر بزرگ ترش روخوانی 

می کنـد.   همیـن 

کتاب خوانی سبب 

شده تا روان خوانی 

نسـبت  ی  بهـتر

و  هم سـن  بـه 

سال هایش داشته 

باشـد.

رفاقت 
70ساله با 

کتاب

مددکار 
کتاب ها

کتاب ها 
مانند سریال 

هستند



68 و 7 منطقــه  محلــه  را  آ شــھر
۱ ۴ ۰ ۱ ن  بــا آ  ۲ ۴ | سه شــنبه 
۴ ۹ ۶ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

به ه تجر را

ورزشکارQمحلهQکوهسنگیQQباQورزشQکردن،QجوابQآزمایشQهایQپزشکیQاشQراQتغییرQداد

روزی ١٥هزار طناب
سـمیرا‌منشـادی| در ایـن یک سـال و چنـد ماهـی کـه بـه بوسـتان کوهسـنگی آمـده ام؛ هـر روز رأس سـاعت 7:3۰ مـرد میانسـال ورزیـده  بـا قـدی بلنـد، 

موهـای سـپیدکرده، دسـتکش های نیمـه و عینکـی آفتابی به چشـم را می بینـم که از مقابـل پنجره اتاقـان در حالی که طنـاب می زند، عبـور می کند. 

کارمندانـی کـه بـا آن ها همـکارم و قدیمی ترند، او را سال هاسـت دیده اند که هر روز صبح به بوسـتان می آید. کسـی اسـم او را نمی داند و همـه به «آقایی 

کـه طنـاب می زند» می شناسـندش. ورزشـش حتی یک روز هم تعطیل نمی شـود، حتـی در روزهای بارانی. در روزهای سرد شـال مشـکی به پیشـانی 

می بنـدد و لحظـه ای در طول مسـیرش نمی ایسـتد. در حالی کـه ما هنوز کسـل و خموده پشـت میزهایان برای شروع یـک روز کاری خودمـان را آماده 

می کنیـم، او بـا طنابـش بوسـتان کوهسـنگی را یـک دور زده و در حال بازگشـت اسـت. تصمیـم می گیریـم او را دعوت کنیـم تا مهانمان شـود. فردای 

آن روز «سیدمحسـن طباطبایـی» بعـد از ورزشـش مقابلان برای گفت وگو نشسـته اسـت.

۱۲5کیلو وزن نگران کننده بود

طباطبایـی با همان طنـاب زردرنگ که هـر روز می بینیمش بـه اتاقمان 

آمده است. متولد ۱3۴۱و بازنشسته آستان قدس رضوی است. هنگامی 

کـه می گوید قبل از بازنشسـتگی ۱25کیلو  وزنم بوده با تعجب بیشـتری 

نگاهـش می کنیـم، زیرا که در حال حاضر از وزن سـنگین اثری نیسـت و 

اندامی ورزشـی بـدون ذره ای اضافه وزن دارد. شـاید همین تعجبمان را 

می بینـد کـه می گوید: ایـن وزن طی 3۰سـال کارکـردن و دوری از ورزش 

به این حد رسـید، هشـت سـال هم طول کشـید تا از شر آن خلاص شـوم.

این شـهروند محله کوهسـنگی ادامه می دهد: سال ۱3۸۹که بازنشسته 

شـدم، برای بررسـی سـلامتی ام آزمایش کامـل دادم. جـواب آزمایش ها 

نشان می داد کبد چرب گرید3 و فشارخون بالا دارم و کلیه هایم هم خوب 

کار نمی کنـد. دکتر گفت:«دارو اثر ندارد. باید وزنـت را پایین بیاوری.»

او سـال ها قبـل، یعنـی قبـل از اینکه به اسـتخدام آسـتان قـدس رضوی 

درآیـد، ورزش بوکـس و هندبـال را انجام مـی داده اسـت. در بوکس مقام 

اول اسـتانی و اول کشوری را در سال ۱3۶۸به دست آورده و در دبیرستان 

همراه تیم هندبال مدرسه شـان مقام اول را کسـب کرده اسـت. ازدواج و 

کار سـبب می شـود تا او کمتر زمانی برای ورزش داشـته باشـد و آن را رها 

کند. طباطبایی می گوید: سـبک زندگی سالمی نداشتم. غذا و لبنیات 

پرچرب اسـتفاده می کـردم. ورزش هم که دیگر انجـام نمی دادم. همین 

عوامل سـبب شـد تا طـی این سـال ها وزنم زیاد شـود.

حالا که می خواهد از آن روزها یاد کند، گویی  از روزهای تاریک زندگی اش  

حرف می زند. روزهایی که دیگر لباس های دکمه دار معمولی اندازه اش 

نبـوده اسـت و مجبور بوده لباس های گشـاد تن کند. هـمان روزهایی که 

هشـدارهای همـسر و اطرافیانـش بـه او در بـاره افزایـش وزنـش را جدی 

نمی گرفته اسـت. طناب زردرنگـش را در دسـت هایش جابه جا می کند 

و حرفـش را این طـور ادامـه می دهـد:  از مطب دکـتر که بیرون آمـدم، فکر 

کـردم کـه بـا توجه بـه سـن و و زنم رفـن به باشـگاه و اسـتفاده از دسـتگاه 

برایم مناسـب نیست.

با35۰هزار تومان  سلامتی ام  را خریدم

 او بـرای کم کـردن وزنـش بـه دویـدن روی مـی آورد. روزهـای اول برایـش 

دویـدن سـخت بـود. هنگامـی کـه آن روزهـا را بـه یـاد مـی آورد صورتـش 

جدی تـر می شـود و دسـت هایش را مشـت می کنـد و بـا لحنـی محکـم 

می گویـد:  بد و بیراه به خودم می گفتم. خسـته می شـدم و می ایسـتادم،

بـه خودم نهیب مـی زدم بدو، پشـت سر دنبالت هسـن می خواهند تو را 

بـه بیمارسـتان برند و قسـمتی از بدنت را جدا کنند.  یـادآوری سرگردان 

بـودن بیـن مطب پزشـکان، بسـتری بـودن در بیمارسـتان و دنبـال دارو 

گشـن انگیـزه ای جـدی می شـود تـا او در ایـن هشت سـال حتـی در 

مسـافرت هـم ورزش کـردن را یک روز بـه تأخیـر نیندازد.

بعد از دو ماه دوباره آزمایش می دهد، جواب آزمایش تفاوت های بسیاری 

می کنـد و وزنـش چنـد کیلو کـم می شـود. طباطبایی بـه یاد مـی آورد که 

در بوکـس بـرای اینکه انرژی سـوزی بیشـتر شـود همراه دویـدن طناب 

هـم می زده اسـت. بـرای همین طناب را به ورزشـش اضافـه می کند.

در ایـن مـدت هفت طنـاب در ورزش پـاره کـرده اسـت. او می گویـد:«هـر 

طنـاب را 5۰هـزار تومـان خریـده ام و با هزینـه 35۰هزار تومان خـودم را از 

دکتر و دارو دور کردم، به عبارتی سلامتی  امروزم را مدیون طنابم هستم.»

او اکنـون 75کیلـو وزن دارد و برای اینکه دیگر به ورزن سـابقش برنگردد،

سـبک غذایی سـالمی را انتخاب کرده است.

برنامه صبحگاهی ورزشی

این ورزشـکار بـرای ورزشـش برنامه ای خـاص دارد. او سـاعت ۶صبح به 

بوسـتان کوهسـنگی می آید و ۱۰تـا ۱5دور کـه حدود 3۰دقیقه می شـود 

دور اسـتخر مـی دود تـا بدنـش گـرم شـود. سـپس تـا میـدان جهـاد بـه 

حالـت طنـاب زدن مـی رود و برمی گـردد. در میـدان جهـاد پنـج دقیقـه 

توقـف می کند و سـپس هـمان مسـیر را برمی گـردد. طباطبایـی در این 

بـاره برایـمان توضیـح می دهـد:۱3کیلومـتر بـا احتسـاب دور اسـتخر 

مـی دوم. در این مسـافت حـدود ۱5هـزار طنـاب می زنم. ماه هـای اولی 

که طنـاب زدن را شروع کرده بودم حدود 2هزار طنـاب می زدم که به مرور 

ایـن تعـداد افزایش پیـدا کرد.

خیلـی از مـا بعد ورزش خودمـان را تحویل می گیریم و صبحانه حسـابی 

نـوش جان می کنیـم. این در حالی اسـت که طباطبایی بعـد از ورزش که 

بـه خانه مـی رود یک لیـوان دمنـوش و یک فنجـان قهوه و پنج عـدد میوه 

فصـل می خـورد. در رژیـم غذایـی او چربی هـا و روغن هـا جایـی ندارند.

بیشـتر از مـواد غذایـی گیاهـی اسـتفاده می کنـد. عینک آفتابـی اش را 

کـه بعد ورزش روی پیشـانی اش گذاشـته مرتـب می کند و پـی حرفش را 

این گونـه می گیـرد؛«مقـداری کره محلی می خـرم و آن را به قسـمت های 

بسـیار کوچک تقسـیم می کنم. هرازگاهی که دلم برای کره خوردن تنگ 

شـود بـه انـدازه یـک بنـد انگشـت از آن را بـه همـراه عسـل روی مقـداری 

نـان می گـذارم و می خـورم.» شـام شـبش هـم شـیر عسـل اسـت، فرقـی 

نمی کند در خانه خودشـان باشـد یا میهمانی، برنامـه غذایی اش تغییر 

نمی کنـد. همین مراقبت سـبب شـده تا چنـدی قبل که آزمایشـی برای 

عمل جراحی داده بود، پزشـک بیهوشـی بـه او بگوید که تنفسـش مانند 

نوزادی اسـت که تازه متولد شـده اسـت.
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7 دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از
s h a h r a r a n e w s . i r صندوق خاطرات | تأثیرگذارها

صفائی| آدم های زیادی در طول 

زندگـی مـا حضـور دارنـد، برخـی از 

آن هـا آن قـدر نقششـان پررنـگ اسـت که 

مسـیر زندگی مـان را تغییـر می دهنـد. ایـن 

افـراد تأثیرگـذار می تواننـد عضـوی از خانـواده 

باشـند یـا یک دوسـت و آشـنا، مهم آن اسـت کـه تصویر 

جدیـدی از زندگـی در مقابل ما قـرار می دهنـد؛ تصویری که 

مـا بـه سـمتش می رویم.

مریـم جمیلـی متولـد ۱3۴۶ کـه بیـش از ۲۶سـال از عمـرش را در 

کتابخانه های مختلف تهران و مشهد مشغول به کار بوده است، مادرش را 

تأثیرگذارتریـن فرد زندگـی اش می داند و می گوید: اگـر در این نقطه از زندگی 

ایسـتاده ام مرهـون زحات مادرم هسـتم.

قصهQگوییQمادرQمجذوبQکتابمQکرد 
هـمان اول گفت وگـو سـنش را می پرسـم، بـا گفـن تاریـخ تولـد، شـک می کنـد کـه درسـت 

گفتـه یـا نـه، از مـا می خواهـد صـر کنیـم ببینـد درسـت گفتـه، بعـد کـه مطمـئن می شـود، با 

لحنـی متعجـب می گوید:  یعنی 55سـال از عمرم گذشـته، چقدر زود! خوشـحالم که حداقل 

نیمـی از آن در کنـار کتاب هـا گذشـته اسـت.  او برایـمان تعریـف می کنـد: زمانی که مـادرم به 

مهدکـودک می رفـت بعد از اینکـه مربی اش قصـه می گفت؛ با هـمان لحن مربی داسـتان را 

بازخوانـی می کـرد و برای دوسـتانش شـیوا و جذاب سـخن می گفت. مسـئولان مهدکودک 

بـه مادرم پیشـنهاد دادنـد به عنـوان گوینده بخش کـودکان در رادیـو فعالیت کنـد؛ اما مادرم 

از ایـن پیشـنهاد برآشـفته شـد و تصورش ایـن بود که ایـن کار خطـای بزرگی اسـت. درنهایت 

مـادرم در سـن کـم ازدواج کرد و با داشـن ۱۰فرزنـد فرصت کارهـای جانبی را نداشـت و تمام 

اسـتعداد و پتانسـیلش را بـرای تربیت ما گذاشـت.

او به خاطـر ندارد مـادرش برای کاری به آن ها امر و نهی کرده باشـد، بلکه مسـیرهای زندگی را 

با داسـتان به آن ها آموخته اسـت. جمیلـی همان طور که از مادرش و داسـتان های او برایمان 

تعریـف می کنـد ادامه می دهد:  هنوز هم صدای مادر و داسـتان هایش در گوشـم اسـت. اگر 

می خواسـت بـه ما بگویـد راه و رسـم درسـت زندگی کردن چیسـت هرگز نصیحـت نمی کرد،

فقـط در زمان های مختلف برایمان قصه می گفت؛ یادش به خیر صدای دلنشـینی داشـت.

بـا ایـن جمله و اشـک هایی که بـر گونه اش می نشـیند متوجه شـدیم مـادرش بـه رحمت خدا 

رفتـه اسـت. اشـک هایش را بـه آرامـی پـاک می کنـد و ادامـه می دهد:هـمان داسـتان های 

زیبا سـبب شـد تا در زمان انتخاب رشـته دانشـگاه به چیزی جـز کتاب و کتابـداری فکر نکنم.

دوسـت داشـتم جایی باشـم که ارتبـاط نزدیکی با کتاب داشـته باشـم. هنوز هـم وقتی کتاب 

می خوانـم و داسـتان ها را مـرور می کنـم یاد صدای مـادرم می افتـم و آرام می شـوم. گاهی از 

خودم می پرسـم، اگر کتابدار نشده بودم چه شغلی انتخاب می کردم، درنهایت می بینم هیچ 

چیـز بـه من تـا این انـدازه انرژی نمی دهـد، پس جز این شـغل به چیـز دیگری فکـر نمی کنم.

«پایـان شـب سـیه سـپید اسـت؛ جمله معـروف مـادرم بـود.» جمیلی ایـن حـرف  را همـراه با آه 

می گویـد. او ادامـه می دهـد: در کنـار مـادرم، تلاش هـای خسـتگی ناپذیر پـدرم هـم درخور 

قدردانـی اسـت. خانـواده ما بـا آن جمعیت مانند یـک گروه ۱2نفـره بود که در کنـار هم زندگی 

را پیـش می بردیـم. من این جمله مـادرم را سرلوحه زندگـی ام قرار دادم و هر بار که با شکسـت 

یـا مشـکلی روبـه رو می شـدم، آن را بـا خـودم زمزمـه می کـردم، البتـه هنوز هـم بـه آن معتقدم 

و تکـرارش می کنم.

پدر و مادرم به ما رسم زندگی را آموختند و یاد دادند درست زندگی کنیم.

کتابدار‌محله‌جنت‌
از‌‌آدم‌تأثیرگذار‌زندگی‌اش‌می‌گوید

قصه گویی مادر 
کار خودش را 

کرد

سـمیرا‌منشادی|   همه مراسـم های عروسی پر از هیجان و اسرس اسـت و تا سال ها  در گوشه ای 

از ذهـن جـا خوش  می کنند. آنچنان که حتی با گذشـت سـال ها هنوز هم یادآوری شـان سـبب 

خنده مـان یـا موجـب ناراحتی  مان می شـود. درسـت مانند مراسـم دامـادی «مهـدی کامیاب»

کـه خاطـره ای شـده کنـج ذهـن فامیل ها و حـالا هم بـه صندوق خاطـرات شـهرآرا محلـه اضافه 

شده است.

درQمراسمQدوستانQآتشQمیQسوزاندم 
کامیـاب متولـد ۱35۰اسـت و از کودکـی در بولـوار کوشـش بـه همـراه خانـواده اش زندگـی 

می کـرده اسـت. هنگامـی کـه از او می خواهیم خاطـره ازدواجـش را روایت کنـد، می خندد و 

توضیـح می دهـد: عروسـی های دهه هـای۶۰و7۰ از زمین تا آسـمان بـا مراسـم های امروزی 

تفـاوت داشـت. در آن زمـان جوان هـای فامیل و محله در مراسـم دوستانشـان حسـابی آتش 

می سـوزاندند. مـن هـم  جـزو همیـن گـروه از جوانـان بـودم و حسـابی در مراسـم دوسـتانم 

اذیتشـان می کـردم. آن زمـان رسـم بـود کـه به طـور حتـم مراسـم عروس کشـان انجـام شـود 

و ماشـین دور حـرم رضـوی یـک دور بزنـد. در همیـن مسـیر جوان هایـی کـه دسـت فرمانی 

داشـتند جلـو ماشـین عـروس یـا سـایر فامیل هـا را می گرفتنـد و گاهی سـپر، چراغ، آینـه و...

ماشـین در تصادف هـا شکسـته می شـد.

او ادامه می دهد: یادم می آید در مراسـم عروسـی دخترعمه ام همـسرش از من قول گرفت که 

در عروس کشـان به ماشـینش ضربه ای نزنم. قول دادم، اما قول نداده بودم که عامل تصادف 

نباشـم. طوری رانندگی می کردم که ماشـین دوستان و نزدیکانشـان به او برخورد کنند!

همهQبرایQدامادیQامQبرنامهQداشتند 
بـا شـیطنت هایی کـه او انجـام مـی داده همـه انتظـار دامـادی مهـدی را می کشـیدند تـا 

حسـابی برایـش جـران کننـد. او هم به خوبـی این موضـوع را می دانسـت تا اینکه  در سـال 

۱375ازدواج  کـرد. کامیـاب بـه ایـن بخـش از حرف هایـش که می رسـد گویـی خاطره  های 

آن روزهـا  جلـو چشـمانش جـان  می گیرنـد. صدایـش بـا خنـده همـراه می شـود و می گوید:

آن زمـان کـه ازدواج کـردم شـوفر بنـز ۱۰تن بـودم. بـا خودم فکـر کردم کـه کاری کنم کسـی 

نتوانـد انتقـام بگیـرد. از یکـی از دوسـتانم کله تریلـی اش را قرض کـردم و آن را تزییـن  کردم.

پشـت تریلـی را بادکنـک چسـباند و جای شـوفر را هم گل آرایی کـرد که عروس دیده نشـود.

البتـه یـک بیـوک کرم رنـگ را هـم گل آرایـی کردم و پـس از آرایشـگاه بـا آن به دنبـال همسرم 

رفتـم. می دانسـتم دوسـتانم قصـد تلافـی شـیطنت هایم را دارند، مراسـم ازدواجـم را در 

منـزل خواهـرم برگـزار کردیم تا آن هـا متوجه مجلـس من نشـوند. اما باز هم شـب که 

می خواستیم مراسـم عروس کشان را انجام بدهیم دیدم عده ای باخر شده اند 

و بـا نیسـان، اتوبـوس، مینی بوس و... آمده انـد. من هم پشـت تریلی گل زده 

نشسـتم و بـه دنبـال عـروس رفتـم. همـه از تعجب دهانشـان بـاز مانده 

بـود. خیلی از همان ها آمدند و گفتند ماشـین را برای امشـب قرض 

گرفته انـد و التـماس دعا داشـتند بـا تریلی اذیتشـان نکنم.او 

می گویـد: همـسرم زیـاد تعجب نکـرد. زیـرا در دوران عقد 

هـم او را با کامیـون بیرون برده بـودم. خواهرهایم دور 

او حلقـه زدنـد تـا از پله هـای ماشـین بـالا بیایـد.

با هـمان ماشـین دور حرم رفتیـم. افسرهای 

راهنمایـی و رانندگـی اجـازه دادند دور 

حـرم بروم و بعد هم با همان ماشـین 

از بولوار وکیل آبـاد به خانه مان 

که آن زمان در بولوار پیروزی 

بـود رفتیم.

مهدی‌کامیاب‌از‌خاطره‌به‌یادمانی‌شب‌دامادی‌اش‌می‌گوید

عروس کشان با تریلی
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88 و 7 منطقــه  محلــه  را  آ شــھر
۱ ۴ ۰ ۱ ن  بــا آ  ۲ ۴ | سه شــنبه 
۴ ۹ ۶ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

خر چه آ کو
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پلیس، پروین اعتصامی ،المهدی، ســیدی ، خلج، عســکریه، 
انقــلاب، بهارســتان،  ابــوذر، قائــم (عــج)، زارعیــن، طــرق
8:  ســـــرشور،جنت، امام رضا(ع)،امــام خمینــی(ره)
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مدیر  مسئول: سید میثم موسوی مهر
سردبیر: سید سجاد طلوع هاشمی

دبیر شهرآرا محله:  فاطمه خلخالی استاد 
دبیر شهرآرا محله منطقه ۷و۸:  حمیده صفائی

تلفن شهرآرامحله منطقه۷:  ۳۱۲۹۴۷۸۱                                                                                                                          
تلفن شهرآرا محله منطقه۳۱۲۹۱۸۶۳-۴:۸                                                                                 

شماره پیامک:  ۳۰۰۰۷۲۸۹
دفتر منطقه۷:

خیابان پروین اعتصامی۱۸ - پشت ساختمان شهرداری منطقه۷
دفتر منطقه۸:

کوهسنگی ۳۱، پارکینگ بوستان کوهسنگی،چهارسوق هنر(سوق چهارم)
پست الکترونیک:

mahalle۷@shahrara.ir -                    mahalle۸@shahrara.ir
@ShahraraMahaleh  :کانال شهرآرا محله

shahraranews.ir  :دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از

منشــادی|«کتابخانه عمومــی مشــارکتی قلــم» در 
خیابان آخوند خراســانی در ســال۱3۹5در زمینی 
به مســاحت هزار و 35۰مر و در شش طبقه افتتاح 

شد. 
بنای این کتابخانه به واســطه تأثیر معاری اسلامی 
و مدرن متفاوت اســت. فعالیت ایــن کتابخانه فقط 
بــه کتاب خوانی محــدود نمی شــود، برنامه های 

فرهنگی و اجتاعی همچنین برنامه های مشــرک 
فراوانی با همکاری بنیاد شــهید، بنیــاد بین المللی 
امام رضــا)ع(، نهاد رهبری، دفر تبلیغات اســلامی و 
شهرداری مشهد در حوزه های فرهنگی و آسیب های 
اجتاعــی تاکنــون در آن اجــرا شــده اســت. ایــن 
کتابخانه بیش از ۱۶هزار جلد کتاب دارد و بیش از دو 

هزار عضو و حدود ۴۰۰ عضو فعال دارد. 

کتابخانه خاص  «قلم»

سالن مطالعه خواهران 
و بــرادران در دو بخــش 
مجزا ظرفیت پذیرش ۸۰نفر 
را دارد. در ایــن ســالن ها 
علاوه بر عضوهای کتابخانه 
افــراد غیــر عضــو در رده 
ســنی دانش آمــوزان کلاس 
۱۱و۱۲و دانشــجویان تــا 
مقطع کارشناسی می توانند 

استفاده کنند.

بخش  عرضه محصولات فرهنگی در طبقه همکف 
به فروش محصولات فرهنگی مذهبی می پردازد.

از ســالن محققــان و دانش بنیان هــا 
دانشجویان کارشناسی ارشد و محققان 
اســتفاده می کنند. از سال۱3۹۸طبق 
قراردادی که این کتابخانه با پارک علمی 
و فنــاوری بســته، برخــی شرکت هــای 
شــتاب دهنده به ایــن کتابخانه معرفی 

می شوند.

ایــن کتابخانــه دارای دو ســالن بــرای 
هایش هاست. ســالن هایش یا هان 
آمفی تئاتــر ظرفیت 3۰۰نفری و ســالن 
شیخ بهایی تا 5۰۰نفر ظرفیت دارد. 

آخوند خراسانی ۲۶
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